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 چکيده

براي بيان آغازي روند. افعال معين كار ميبهوجه ، نمود و زمان در هر زباني تعدادي از افعال معين وجود دارند كه براي بيان
كند. در متون به جا مانده از نشان مي آغاز یك رویداد را خاطرآغازي مفهومي است كه روند روند. نمود كار ميآغازي بهنمود 

ز بين انواع افعال ا، است اند. در این پژوهش تلاش شدهكار رفتهمعين زیادي بههاي فعل ،زبان فارسي دورۀ قدیم یا دورۀ دري
بر  . پرسش این تحقيق این است كه در متون ادبي زبان فارسي متقدم، علاوهشوندررسي ي بآغازمعين هاي ، فقط فعلمعين
 دهند؟ در این تحقيق چهار فعلآغازي را نشان ميافعال دیگري نمود چه ، است هاي معيني كه تا حال معرفي شدهفعل

بررسي و ، (13696كهن )شدگي داوري و نغزگوي، طبق مدل ابعاد معين«برخاستن»، «اندرایستادن»، «ایستادن»، «افتادن»
 . اندشدگي شدهدهد این چهار فعل دچار معينآمده نشان ميدست اند. شواهد بهتحليل شده

 

 .شدگيعاد معينب، اآغازي، نمود آغازيفعل شدگي، معين، معينفعل  ها:واژهکليد
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 مقدمه -1
جهت    و ، نمودهاي زمان  ، مانند نقش  معين افعالي هستتتتند كه تنها به بازنمایي معاني مرتبط با فعل             افعال 

ۀ افعال واژگاني به حوزۀ افعال معين ، از حوزمذكور يدستتتور هايبيان نقش. این افعال در راستتتاي پردازندمي
این معاني دستتتتوري،   ،دهند. به همين دليلمي اژگاني خود را از دستتتتو در این راه معاني و ،یابند  تحول مي

   (.160: 1396، كهنغزگوي، نهاي پيدایش افعال معين هستند )داورينيروها و انگيزه
معيني وجود  افعال ،(كلاسيك) دورۀ دري رفته در متون ادبي كاردر زبان فارسي قدیم یا زبان فارسي به
نو  هایي دارند. در این پژوهش تعدادي از افعال معين فارسيتفاوتدارند كه با افعال معين زبان فارسي معاصر 

 آغازيمعين شود. افعال آنها یاد ميژوهش از آغازي در این پعنوان افعال معين شوند كه بهبررسي مي متقدم
اص بخشي از این پژوهش به نمود فعل اختصروند. ميكار نبهعنوان فعل معين به امروزهاغلبشان  ،شده بررسي

: 1389، كهنشود )نغزگويهاي مهم دستوري فعل محسوب مياز مقوله« وجه»و « زمان»در كنار  1دارد. نمود
94.) 

 ، بر مبناي مدلپردازدشدگي تعدادي از افعال در زبان فارس قدیم مياین پژوهش كه به نوعي به معين
شدگي است، نوع دستوري ،شدگيمعين( نوشته شده است. 1396كهن )نغزگوي و داوري« شدگيابعاد معين»

دام پرسش اصلي تحقيق این است كه ك شوند.آن افعال واژگاني متحول شده و به افعال معين تبدیل ميكه در 
 ؟  آغازي هستنددهندۀ نمود نشان، یك از افعال معين متون ادبي

ر هاي ترجمۀ تفسيكتاب آناي انجام شده و پيكرۀ مورد بررسي خانهاین پژوهش به روش اسنادي و كتاب
بخش  .این مقاله در چندین بخش تنظيم شده است بيهقي است. سيستان و تاریخ تاریخ، ، تاریخ بلعميطبري

ملاحظات نظري  ،بعديدر بخشي  اختصاص دارد.آغازي در زبان فارسي اول بعد از مقدمه به پيشينۀ نمود 
ي ژوهش بررسآغازي در این پچهار فعل معين  ،بخش اصليبالاخره در آمده  آغازينمود و فعل معين  به مربوط

  و در پایان كار نتيجه پژوهش ذكر شده است.  شده
 

 آغازي در زبان فارسيبحث نمود  ۀپيشين -2
است. ایشان  اي در ساختمان فعل بيان كردهعنوان مقولهخانلري گویا نخستين كسي است كه مبحث نمود را به

آغازي، استمراري و پایاني تقسيم كرده است. همچنين نمودها برحسب آغاز، جریان و دوام  ۀنمود را به سه دست
 (.190: 1 ، ج1366شوند )خانلري، و یا پایان قطعي آن به سه دسته تقسيم مي
كامل، آغازي هاي مبهم )مطلق(، ناتمام )استمراري(، كامل، نيمهفرشيدورد افعال را از نظر نمود به دسته

را براي نمود ناتمام و استمراري؛ « داشتن» را نمود كامل؛« بودن» ينتقسيم كرده است. او فعل مع )آغازین(

                                                            
1. aspect 
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 «مشغول شدن»و « آغازیدن»، «شروع كردن»، «گرفتن»براي نمود تام و استمراري؛ و افعال « مي»پيشوند 
 (. 241: 1350را نمودهاي آغازي دانسته است )فرشيدورد، 

پرداخته و « نمود فعل در نظام فعلي زبان فارسي»خود به  ۀنام( در پایان1375)زهرا ابوالحسني چيمه 
نمود ( 1393آغازي، پایاني و استمراري تقسيم كرده است. ابوالحسني چيمه ) ۀنمودهاي فارسي را به سه دست

ر د در این مقاله . نمود واژگانيكرده استتحليل را و انواع آن  كردهاز نمود دستوري جدا و متمایز  را واژگاني
و « ايلحظه»قابل تفكيك است. افعال پویا به دو گروه « پویا»)مانند ارزیدن( و « ایستا» كل به دو نمود

قابل « ايلحظه -فرایندي»و «  كوتاه -ايلحظه»خود در دو نمود  ايشوند. افعال لحظهتقسيم مي« تداومي»
 -ايلحظه -فرایندي»و « ایستا -ايلحظه -فرایندي»شناسایي است كه نوع اخير به نوبه خود به دو نوع 

 شوند. یافت مي «نهایت ناپذیر»و « نهایت پذیر»شود. افعال تداومي نيز در دو گونه تقسيم مي« پایاني
، تعدادي از افعال زبان فارسي را ( در مقالۀ افعال معين و نمایش نمود در زبان فارسي1389وي كهن )گنغز

هآغازي مورد بررسي قرار گرفتو  ، تقریب، كاملهستند و براي نمایش نمودهاي ناقصبررسي كرده كه معين 
( با اشاره به افعالي از زبان فارسي معاصر ایران و 226-223: 2005) 1. ایشان در این پژوهش به نقل از پرياند

تمراري در ناقص اسدهد كه فعل معين ایستادن براي نشان دادن نمود نيز زبان فارسي گونۀ تاجيكي نشان مي
ها )بچه اندایستاده ها بازي كردهروم(، بچهام )دارم ميایستادهشود. مانند: رفتهزمان حال و گذشته استفاده مي

 كنند(. دارند بازي مي
، آمدن، رفتن»در زبان فارسي )قدیم و جدید(  آغازي( در بحث افعال معين 1396كهن )داوري و نغزگوي

نمودنما  و به تعدادي از افعال معين اندآغازي محسوب كردهرا فعل معين ، «و گذاشتن گرفتن، ، برداشتنبرگشتن
 اند.اي اشاره كردهر شونده و نتيجه، تكرا، تكميليآغازي، ، اجتنابي، تقریب، مستمرهاي كاملبراي نمود
 ۀكه كاربرد گذشتآن است. به دليل هاي زماني مختلف را بررسي كردهنمود ناقص در ساخت (1397) انوشه

استمراري و حال اخباري براي نشان دادن تداوم رویدادهاي گذشته و حال ضعيف شده است، در زبان معاصر، 
هاي مستمر شكل گرفته تا این مشكل را رفع كنند. در این جملات، مفهوم استمرار، بر عمل یا وضعيتي جمله

هاي مستمر دهد. در این ساختنمود آغازي را نشان مي وقوع است و شكلي از ۀكنند كه در آستاندلالت مي
 یكي« گرفتن»سازند. به نظر انوشته، فعل در دو زمان حال و گذشته این نوع نمود ناقص را مي« داشتن»فعل 

كه گرفتن، فعل واژگاني و به معناي « خوابيدمگرفتم ميتازه داشتم مي»از افعال سازندۀ نمود آغازي است. مانند 
پسرش » سازند.نيز نمود ناقص مي« برگشتن»و « گذاشتن» است. علاوه بر این دو فعل،« كردن عمل آغاز»

ها یكسان نویسنده معتقد است كه در افعال پياپي، زمان، نمود و وجه فعل«. بدون خداحافظي گذاشت رفت
دهند زیرا معتقد ر نميرا در گروه افعال كمكي فارسي قرا« گرفتن، داشتن و برگشتن»است. همچنين او افعال 

 شوند. هاي تصریفي روي فعل اصلي ميهاي كمكي مانع از ظاهر شدن ویژگياست فعل

                                                            
1. Perry 
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( استفاده 1997بندي افعال نحوي و معنایي )( از آزمون ون ولين و لاپولا براي طبقه1394شيخ سنگ تجن )
 بندي كرده است.اي )گذرا( دستهلحظههاي ایستا، كنشي )حركتي(، پایا )تداومي( و كرده و افعال را در دسته

( ضمن بررسي افعال آغازي در نثر سعدي به مقایسه افعال آغازي با افعال 1395) نسبحيدريو  نجاریان
دست آمد، نشان داده است كه با وجود قدمت افعال آغازي در هشروع در زبان عربي پرداخته است. نتایجي كه ب

دي بيشتر با مصدر فارسي یا عربي همراه است اما در زبان عربي با فعل زبان فارسي، فعل آغازي در نثر سع
 پربسامدترین فعل آغازي در نثر سعدي است. « گرفتن» مضارع همراه است كه معناي مصدري دارد. فعل

كار به آغازي معينهاي فعلي ههمبررسي شده  هايپژوهش و منابع در، به دليل وسعت متون ادبي قدیم
دست ري بهتشآغازي بي، افعال معين توان در متون مذكوربا مطالعات بيشتر مي .است نشده ررسيبآنها در  رفته

  .اندشده بررسي و بحث ،آغازيچهار فعل معين تعداد  مقاله این درآورد. 
 

 آغازيفعل معين نمود و ملاحظات نظري مربوط  -3
(. 3: 1976هاي مختلف نگرش به ساختار زماني درون یك موقعيت است )كامري، نمود راهمعتقد است  1كامري

شود، زمان پا یا به جاي زمان دستوري، كه نمود ناميده ميها چيزي هست همدر بسياري از زبان» 2در نظر پالمر
ارجاع ». اما ظاهراً چنينيدهد و نمود به كامل شدن، طول كشيدن و مفاهيمي ایندستوري به زمان ارجاع مي

 (. 93: 1971، )پالمر «ندارد« به زمان
در نمود تام،  3نمود به دو نمود نمود تام )كامل(، نمود ناقص تقسيم شده است. ليبر ،بندي كليدر یك دسته

 داند و معتقد است نمود تام، به پایان كاري تكيه دارد. رخدادي فعلي كه در زمانيرویداد فعلي را تمام شده مي
شود. كند. در نمود ناقص، تداوم و جریان داشتن رویداد دیده ميانجام شده و شنونده از بيرون به آن نگاه مي

 . (95: 2009، )ليبر بيندشنونده در درون جریان رویداد بوده و آن را در حال رخ دادن مي
نظر قرار داشته  تنها كليت آن را مد ،كندنمود كامل و ناقص: اگر گوینده از شرحي كه از رویداد بيان مي

ناپذیر نگاه كند، نمود كامل است و اگر گوینده، شرح رویداد را طوري یك كل تجزیه ۀباشد و به رویداد به منزل
 يت قرار داشته و از نزدیك شاهد جریان رویداد بوده، نمود ناكامل استعبيان كند كه گویي خود در درون موق

 (.5-3: 1976، )كامري
مني، نمود را در زبان فارسي مختصر به نمود تام با مفهوم تكرار، استمرار یا دوام و پایداري فعل یا ناتمام ؤم

 (. 66: 1394مني، ؤو در حال ادامه بودن فعل دانسته است )م
كنند. نمود دستوري بندي دیگري از نمود، آن را به دو نوع دستوري و واژگاني تقسيم ميدر دستهرحيميان 

 ۀ(. نمود موقعيتي به چهار دست62-61: 1995شود )رحيميان، هاي معين )داشتن و بودن( ساخته ميفعلبا 

                                                            
1. Comrie 

2. Pamer 

3. lieber 
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عادت، منقطع، »شود. اگرچه انواع دیگري نيز چون نمود تقسيم مي« حالت، فعاليت، دستاورد و تحقق عمل»
 (.1967به نقل از وندلر،  70: 1395وجود دارد )دستلان و همكاران، « آغاز عمل
دادن  و آغاز به انجام گرفتنبر شروع و ، بر معني اصلي خود شود كه علاوهآغازي به فعلي گفته ميفعل 

و دادن عمل بر  آغاز به انجام گرفتن هومفم بر بيان آغازي ممكن است علاوهعمل هم دلالت كند. فعل 
یا اسم مصدر یا حاصل مصدر فعل همراه مصدر »این افعال (. 6: 1367، )ابوالقاسمي «صيروریت هم دلالت كند

هاي آغازي معروف عبارتند از: گرفتن، آغاز كردن، آغازیدن، رسانند. فعلآیند و آغاز كار یا حالت را مياصلي مي
 (. 315: 1384)احمدي گيوي، ...« شروع كردن و 

پيش از فعل اصلي هرگاه فعل معين نمودنما، در آغاز بند و »د نكنبيان مي (1396كهن )و نغزگوي داوري
یشان معتقدند . ا«است« نمود تكميلي» است و هرگاه در پایان بند و بعد از فعل اصلي بياید« نمود آغازي»بياید، 

رو آغاز زمان حركت نيز دارند، از این ۀكه بر موقعيت مكاني دلالت دارند، نياز به نقطافعال حركتي به دليل آن
بُعد  اگرچه داراي ،گذاشتن، داراي نمود آغازي و شروع انجام فعل هستندافعال حركتي چون گرفتن، برداشتن و 

« ام گرفت، دردم گرفت، خوابم گرفتبرف گرفتن، باران گرفتن، گریه»مكاني و حركتي نيز هستند. افعالي چون 
 .(230: 1396)داوري،  بيان آغاز كنش فعلي را برعهده دارند

( به 1396كهن )غزگويو ن مبناي الگوي پيشنهادي داوري بر، این پژوهش كه در مقدمه ذكر شدهمچنان
مدلي است كه بار نخست از طرف نویسندگان فوق پيشنهاد « شدگيمدل ابعاد معين»ده است. آمنگارش در

دفش مطالعۀ همه جانبۀ ، هاست (1993هاینه ) آرايشده از  تا حد زیادي الهام گرفته. این مدل كه ه استشد
شدگي نوعي ، ابعاد معينكنندگان این مدلهاي معين است. در باور ارائهو واژنحوي ساخت تي، شناخابعاد نقشي

سد ركه به نظر مي دهد كه در مواجهه با فعليابزار پژوهشي است كه به هر پژوهشگر زبان این امكان را مي
گرایانه اتخاذ نماید. بدین يلمند و نگاهي تحل، برخوردي نظاماست معناي واژگاني خود فاصله گرفته در بافت از

توري كشف نقش دس ، در پيعد از این مدل، بر اساس اولين بُمعني كه به محض برخورد با چنين عنصر زباني
، شدگيمعين آیندعد فرآن در بافت ظاهر شده است. پس از تعيين نخستين بُباشد كه فعل مذكور به جهت بيان 

مقصد  و پژوهشگر به سمت كشف ارتباط ميان منبع واژگاني ،داده استكه فعل مورد نظر را تحت تأثير قرار 
ميان این دو  ،هاي رویدادوارهتواند بر اساس مفهوم طرحراحتي مي شود و بهدستور این زنجيره هدایت مي

ن آه در شود كاي ختم ميمند در نهایت به نقطهصورت زباني ارتباطي شناختي برقرار نماید. این مطالعۀ نظام
آیند فرد عبر سر بُ تمركز مطالعه در این مدل شوند.شدگي معرفي ميآیند معينفرثيرات صورت و ساختار أت

، شناختي و ساختاري است. در این رویكرد به ترتيب علت پيدایش تكوین یك ساخت معين: یعني ابعاد نقشي
، منبع واژگاني كه شدگي()بُعد نيروي معين اندآمدهوجود آن در زبان به، كه به خاطر ایفاي افعال معين یا نقشي

ذر شدگي( و تغييرات ساختاري و واژنحوي كه از رهگشود )معينشدگي به فعل معين تبدیل ميتأثير معينتحت
شدگي ناظر به آیند معينفر گيرد.شدگي( مورد كاوش قرار ميشود )درجه معينشدگي در فعل ایجاد ميمعين

 ه بُعد است:درپي ستعامل منظم و پي
 شدگيدرجۀ معين <شدگي منبع معين  <شدگي نيروي معين
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 شناسایي معناي غيرواژگاني، نخستين مرحله در تشخيص فعل معين، (1396كهن )به اعتقاد داوري و نغزگوي
ل این ، در اصهاي احتمالي با افعال واژگاني متناظر استیا مفاهيم دستوري در صورتي است كه داراي شباهت

شدگي زیر را كه اند. ایشان فهرست نيروهاي معيناند كه موجب پيدایش فعل معين شدهمعاني دستوري بوده
 :اندارائه كرده به این شكل ،توان هر زمان بدان مطلبي افزودبه اعتقاد خودشان فهرستي باز است و مي

 
 شدگي در زبان فارسينيروهاي معين: 1جدول 

 وجهيت نمود زمان

 معرفتي )امكان( كامل آینده

 )ارزیابي( يمعرفت مستمر 

 معرفتي )الزام( تقریب 

 اي )پویا: اراده(ریشه اجتنابي 

 اي )پویا: توانمندي(ریشه آغازي 

 اي )تكليفي: اجبار(ریشه تكميلي 

 اي(اي )تكليفي: اجازهریشه تكرار شونده 

  اينتيجه 

 

شدگي بيش از همه در خدمت نمود هستند و فقط نيروهاي معين، طور كه در جدول بالا مشخص استهمان
هش آخر پژودهندگان این مدل در هئاي هم كه ارا. نتيجهآینده استیكي از نيروهاي معين در خدمت بيان زمان 

است كه افعال معين در زبان فارسي بيش از همه در خدمت بيان نمود  ناظر بر همين نكته ،اندخود ذكر كرده
و فقط یك فعل مفهوم  فعل مفهوم وجه؛ 13، فعل مفهوم نمود 16، از كل افعال معين زبان فارسي، یعني هستند

  .(166: 1396، كهننغزگويو  داوري) دهندزمان را نشان مي
ها رویدادي هستند كه در روال بازنمایي وارهطرح از ايشدگي در مدل فوق مجموعهمنظور از منبع معين

 تأثير هاینه كه تحت، مورد نظر اند. این بخش از مدل ارائه شدهیك نقش دستوري به خدمت گرفته شده
هاي رویدادي را به شرح جدول زیر ارائه كرده وارهفهرستي از طرح ،( با رویكرد شناختي بررسي شده1993)

 است:
  کننده در ساخت افعال معين زبان فارسيهاي رويداد شرکتوارهطرح: 2 جدول

 نقش دستوري هاي رویداديوارهطرح

 نمود مستمر مكان

 حركت

 آغازينمود 

 نمود تكميلي

 اي(اي )اجازهوجهيت ریشه

 امكان(وجهيت معرفتي ) كنش
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 اراده

 آیندهزمان 

 (اراده اي )پویا:وجهيت ریشه

 نمود تقریبي

 اجتنابي نمود

 تغيير وضعيت

 اي(اي )اجازهریشه وجهيت

 اي )تكليفي: اجبار(ریشه وجهيت

 وجهيت معرفتي )امكان(

 ارزيهم
 نمود كامل

 اينمود نتيجه

 ارزیابي

 وجهيت معرفتي )ارزیابي(

 وجهيت معرفتي )امكان(

 وجهيت معرفتي )الزام(

 توانمندي( )پویا: ايوجهيت ریشه

 اي(اجازه )تكليفي: ايریشهوجهيت 

 مالكيت

 نمود مستمر

 نمود تقریب

 نمود تكرار شونده

 نمود اجتنابي

 
ود تري را با خ، مشخصات عيني و ملموسدتر باشچقدر واحد زباني كلي هر، شدگيطبق مدل ابعاد معين

شود. تر ميگيرد و به انتزاع نزدیكمي، از عينيت پدیده فاصله ، نسبت به همتاي خودكند به بيان دیگرحمل مي
ات كلي ، بپردازد. یكي از مشخصكه از انتزاع بالایي برخوردارند تواند به بازنمایي مفاهيم دستوريبنابراین مي

این هاي گزینشي كمتر بودن محدودیت ،در زبان فارسي« رفتن»و  «آمدن»بودن منابعي مانند افعال معين 
، اما صورت اجباري باید انسان باشدبه است. در فعل اخير كنشگر« روي كردنپياده»ند افعال نسبت به فعلي مان

 تواند صرفاً جاندار و حتي شيئ باشد.آمدن نياز نيست كه كنشگر انسان باشد ميبراي رفتن و 
د و انشدگي پرداختهدرجۀ معين به، شدگيعد معينكهن در مُدل فوق، در بخش سومين بُداوري و نغزگوي

هاي دنيا در هفت مرحله انجام اند: تحول افعال معين در زبانآورده( 1993این نكته را به نقل نظر هاینه )
ۀ افعال ( مرحل2، ( مرحلۀ افعال واژگاني1 كاهش داد: به این شرح زیر چهار مرحلهدر آنها را توان شود كه ميمي
  ( مرحلۀ افعال معينِ وند شده.4ل معين، ( مرحلۀ افعا3معين، شبه
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 در زبان فارسي  آغازي معين هايفعل -4

د. در آشنا خواهد شمعين بسياري آنها با افعال ، در اگر كسي بخواهد متون مختلف زبان فارسي را مطالعه كند
ازه ت آغازيمعين  فعل چهارتعداد  ،انداین تحقيق كه متون فارسي قرن چهارم تا ششم هجري بررسي شده

 آمده است. دست به آغازي تحقيقات قبلي( بر افعال معين )علاوه

   آغازي زبان فارسيمعين افعال  -4-1

 افتادن

 (.56: 1ج ،1375 ،ها بگردانيده بودند )تاریخ بيهقيآن قاعدهكه  رفتن افتاداز هرات  -1

 .(3: 1، جابتداي عالم این بود )تاریخ بلعمي، این هریك به رفتن افتادند و آمدچون فرمان ایزد عزوجل  -2
 ايستادن 

 (.769: 2، ج1356 ،)ترجمۀ تفسير طبري ایستادیوسف بدان چاه به گریستن  -3

 (.138)تاریخ سيستان:  ستاد به استقبال ويبه نهروان شد )ابومسلم( و سپاهيان رسيدن اِ -4

 رايستادناند

 (.1556: 6، ج1356، تفسير طبريها )ترجمه ها و گردنبه ساق اندرایستاد ماليدن -5

 برخاستن

 (. 134: 1، ج1380)تاریخ بيهقي،  بوسه دادو زمين  برخاستآلتونتاش چون پيغام بشنود،  -6
: 1، ج1356)ترجمۀ تفسير طبري،  رفتو از شهر بيرون  برخاستپس چون  مریم را درد زادن گرفت،  -7
215.) 

، 1356 ،ترجمۀ تفسير طبري) رفتو به طایف  برخاست، بشودكه از مكه برخاست السلام پيامبر عليه -8
 (.175: 1ج 

 هاتحليل داده -4-2

(. این 2: 2006كند )بينيك، نشان مي نمود آغازي، مفهومي دستوري است كه روند آغاز یك رویداد را خاطر
 كهننغزگويشدگي داوري و طبق مدل ابعاد معيننمود، مشخصاتي متفاوت با نمود كامل و غيركامل دارد. 

حول آن دستخوش ت، نقشي است كه این فعل به منظور ارائه (، نخستين عامل تكوین یك فعل معين1396)
ستند نقش دستوري ه ، همگي در پي ارائه یكذكر شد انهایشگردد. افعالي كه در این پژوهش مثالمعنایي مي

، نين نبوداگر چدهند. تغيير نقش مي ،یعني فعل معين ،، به یك فعل دستوريواژگاني فعل یكاز و بدان خاطر 
ل معين فع، در بافتي كه داراي ساخت معين است .آنها باشيمشاهد معناي واژگاني  بایستها ميدر این بافت

در این ساخت مانند جمله زیر  شود.ظاهر مي مصدر دار یافعل زمان آغازي اغلب یك متمم دارد كه به شكل
ناي واژگاني اصلي خود تهي شده است و در خدمت معناي دیگري به معناي شروع شدن قرار از مع «افتادن»

 كل:، ولي به خاطر حضور فعل معين به شاست« گریست» ،هایيفعلي اصلي جمله در چنين بافتگرفته است. 
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ود رده و خپس ر، نقش خود را به فعل دیگدهد كه فعل اصلي، این نشان ميشودظاهر مي« گریستن افتاد»
  نقش متمم گرفته است. همانند یك گروه اسمي ظاهر شده و 

وین آن است كه تكشدگي شدگي است. عقيدۀ كلي در دستوريشدگي، منبع معينآیند معينعد از فردومين بُ
، حتي اگر براي برخي واحدهاي دستوري نتوانيم در هيچ تمام واحدهاي دستوري از منابع واژگاني بوده است

ین واحدهاي بایست اه( تنها ميو اشار اضافه ف، برخي حرومنبع واژگاني پيدا كنيم )مانند كمات پرسشي زباني
شدگي برشماریم كه در قدمت تكوینشان، دسترسي به منبع واژگاني صورت دستوري ترینيدستوري را قدیم

( معتقدند پس از تعيين نيروي 1396)كهن (. داوري و نغزگوي245:  1982، سازد )تراگوتممكن ميآنها را غير
كه در این  اي پرداخت، باید به تعيين ماهيت واحد واژگاني اوليه، كه ناظر بر زایش افعال معين استشدگيمعين

، افعال نداعتقادبر این ( 4 :1994بي و همكاران )معين تبدیل شده است. ایشان به نقل از باي مسير به فعل
نایي از كليت مع« دویدن»و « قدم زدن»نسبت به دیگر افعال حركتي مثل « فتنر»و « آمدن»مانند  حركتي

 گيرند. شدگي قرار ميبدان خاطر در بافت دستوري بيشتري برخوردارند و
حركتي ي همگ «برخاستن»و  (، سرپا ایستادن)بلند شدن «ایستادن» ،«افتادن»، افعال مورد نظر این پژوهش

ا كه هر ، چرشدگي كنندآن را دارند كه شروع به دستوريیك كليت معنایي برخوردارند و شانس از هستند و 
، مشخصات عيني و ملموس كمتري را با تر باشدچقدر انتزاعي تر است و هر، انتزاعيتر باشدچقدر واحد كلي
فاده شود. آنها در دستور است ، به بيان دیگر نسبت به همتایان خود شانس بيشتري دارند تا ازدهدخود انتقال مي

از هرات رفتن سقوط »* :( سقوط كردن بياید و جمله چنين باشد1در جملۀ شماره )« افتادن»تصور كنيد به جاي 
این فعل أخير توانایي انتقال معناي كلي را ندارد و بيشتر عيني و ملموس  «.ها بگردانيده بودندآن قاعدهكرد كه 

 آید. به نظر مي
 ذكر كرده یل افتادن(ذ، نامه دهخدا)لغت« ساقط شدنو  ز پا درآمدنا»را  «افتادن» اي كلي فعلدهخدا معن

به این معناست كه  (.56: 1، ج1375 ،ها بگردانيده بودند )تاریخ بيهقيآن قاعدهكه  رفتن افتاداز هرات  است.
هاي فعل داري عوض شده بود.حكومتها و قوانين موجود ؟ چون قاعده، چرارفتن از هرات شروع شده بود

آنها  هستند كه در خلال« حركت»واره كلي رویداد افعالي با طرح« برخاستن ، اندرایستادن و، ایستادنافتادن»
در  حركت از زمين« برخاستن»و نيز « ایستادن»رسد. در كند و به نقطۀ ب ميالف حركت مي نقطۀچيزي از 

، اسمي است در این طرحواره متمم فعلي شود.صورت سرپا ختم ميستادن بهشود و به ایحالت نشسته شروع مي
یعني از نقطه هرات نقل مكان كردن ، «از هرات رفتن افتاد»كند. بر یك مكان یا فضاي عيني دلالت ميكه 

  شهري دیگر ختم شود.نقطه یا و مهاجرت كردن شروع شد تا به 
 «دگرفت خوابي»اش تهي شده است. درست مانند ساخت: واژگانيبرخاستن از معناي  10و  9 شمارۀدر جملۀ 

برخاستن در این بافت به معناي قيام كردن و بلند شدن نيست، چون عمل بوسيدنِ  )شروع كرد به خوابيدن(.
شود نه ایستاده. برخاست زمين بوسه داد، یعني شروع به بوسيدن زمين كرد. متون قدیم زمين، نشسته انجام مي

هایي است كه در آنجا فعل برخاست را ویژه تفسير طبري و تاریخ بيهقي مملوّ از این مثالرسي، بهزبان فا
( با بررسي 7: 2006توان جزیي از ساخت معين تلقي كرد، حتي اگر بين آنها حرف ربط قرار بگيرد. اندرسن )مي
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ندانسته است. این خود به هایي را معين چنين ساخت هاي مختلف حتي زبان فارسي،ساخت معين در زبان
تحقيقي دیگر نياز دارد كه اثبات شود آیا در زبان فارسي متقدم، چنين ساختي )ساخت معين با حرف ربط بين 

شدگي این فعل بيان توان براي معينلایلي كه ميد فرما بوده است یا خير.دو فعل معين و فعل اصلي( حكم
 ، موارد زیر هستند:داشت

 اين فعل در متون ادبي دورۀ قديم بسامد زياد الف( 

پربسامد  ، متوجهكلاس تدریس كرده باشدآن را در سرها سالبه ویژه آشنا باشد و هر كسي كه با متون قدیم 
 و بسامد ، بافتشدگيبرزو معين معتقد است براي( از كساني است كه 1: 2001این فعل خواهد شد. كوتوا )

 شدگي این فعل است.ها خود دليلي بر معينظهور بسيار زیاد این گونه از بافت است.وقوع بسيار مهم 
 

 اينامهمعناي لغتب( 

 ،افتدهد كه ب، تا حدي نشان ميهاي قدیمي در مورد فعل مورد نظر نوشته شده استنامهمعنایي كه در لغت
نامه دهخدا یكي از بهترین منابع در مورد معناي لغات دهد. لغتاجازه دریافت چنان معنایي را به خواننده مي

معاني ، یكي از نامه. در این لغتطور كلي از متون ادبي دورۀ دري استاش بهچرا كه پيكره ،متون ادبي است
 «(دنافتا»، ذیل نامه دهخداحركت كردن است )لغت، «برخاستن»فعل 

 در بافت مورد نظر واژگاني قديم غالب از دست دادن معنايج( 

داشت »عنوان مثال در فعل به، هاي فعل معين این است كه از معناي واژگاني خود تهي شودیكي از نشانه
هاي زیر چه نيازي هست كه در ساختواقعاً است.  اي خود را از دست دادهنامهداشتن معناي لغت ،«رفتمي

 اد جمله برخاست )بلند شد(؟ ، نهشود گفته
 (. 215: 1، ج 1356 ،ترجمۀ تفسير طبري)، برخاست و از شهر بيرون رفت پس چون مریم را درد زادن گرفت

: 1، ج 1356 ،ترجمۀ تفسير طبري، برخاست و به طایف رفت )السلام برخاست كه از مكه بشودپيامبر عليه
175.) 

 ،)ترجمۀ تفسير طبريآن جباران حرب همي كرد نجا رفت و با آطالوت برخاست و با این فرزندان خویش 
 (.160: 1، ج 1356

، در چندین مثال زیر براي شودمگر براي بيرون رفتن از شهر فقط عمل برخاستن از جاي خود انجام مي
 برخاست از شهر بيرون» ین فعل حركتي، مثلاً اگر به جاي ابيرون رفتن از شهر این ساخت ذكر شده است

، ولي طبيعي است شاید خيلي توجيه معنایي داشت «آویزان كردهایش را برخاست لباس» شد، گفته مي«رفت
 باید ،كفش را پوشيدباید ، لباس را به تن كردباید ، كه براي بيرون رفتن از شهر باید از جاي خود برخاست

و در  «برخاست از شهر بيرون رفت»شود: وسایل سفر را برداشت و از شهر بيرون رفت. اینكه خالي گفته مي
ه نمایش آن بقش دستوري به عهده گرفته و ن آنست كه این فعل ، خودش مبينشودچندین بافت هم تكرار مي

 ست.اآغازي گذاشتن نمود 
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م نمودي با تبدیل شئي به یك كنش صورت پذیرفته شدگي این افعال در راستاي رمزگذاري مفاهيمعين
، شيئي پنداشته شده است كه از جایي شروع به افتادن یعني عمل رفتن« رفتن افتاد»است. در ساخت معين 

كه  ت، بلكه این كنش رفتن اسكندافتد و یا سقوط نميها چيزي از بالا به پایين نمي. در این مثالكرده است
دهنده پایان كار و نمود تكميلي است، اما در اینجا بيان كننده افتادن به نوعي نشانگرچه  گيرد.صورت مي

ۀ ، اما در جملاستشروع كار است. فعل ایستادن نيز در زبان فارسي به معناي سرپا ماندن و توقف كردن 
گریستن را متوقف كه كه یوسف شروع كرد به گریستن نه این، یعني این«یوسف بدان چاه به گریستن ایستاد»

یوسف بدان چاه از » شود:، معنایش كاملاً عوض مياضافه شود «از»كرد. اگر به این جمله یك حرف اضافه 
  یعني گریه كردن را متوقف كرد.« گریستن ایستاد/ ایستاد از گریستن

، ت كردصحباش شدگيهایي كه بتوان از نظر درزماني به فعلي نگریست و در مورد معينیكي دیگر از راه
 ست:مده اآ« درایستادن»نامۀ دهخدا ذیل لغت تر است. در لغتهاي قدیمينامهوجود معاني ذكر شده در لغت

زیاد هستند ورده است آهایي كه دهخدا . مثالبه انجام كاري اقدام كردن ،آغازیدن ،شروع كردن ،آغاز كردن
 شود:نمونه ذكر مي چندكه 

گفت نيك آمد، من درایستادم و هرچه وزیر گفته بود بتمامي بازگفتم )تاریخ اگر فرمان باشد بازگویم، »
گفتند رواست ما از گردن خویش بيرون كنيم و درایستادند و پيغامي دراز دادند »، «(487چ ادیب ص  ،بيهقي

فت )تاریخ درایستاد و هرچه رفته بود با وزیر بگ»، «( 677ص  ،هم از آن نمط كه وزیر نبشته بود )تاریخ بيهقي
مشكان[ درایستادم و حال حسنك و رفتن به حج بتمامي شرح كردم )تاریخ  من ]بونصر»، «(593ص  ،بيهقي
  .«(179ص  ،بيهقي
 

 گيرينتيجه -5
كار آن بهآغاز شدن و شروع شدن را به بافتي كه در آغازي فعلي است كه مفهوم فعل ، همان طور كه گذشت

 آنچه كه كند.نشان مي از یك رویداد را خاطرآغآغازي هم مفهومي است كه روند كند و نمود رفته اضافه مي
آغازي در متون ادبي در فارسي متقدم یا فارسي ، نشان دادن تعدادي از افعال معين آن بوداین مقاله به دنبال 

. در این متون تعدادي از افعال آغازي واژگاني و تعدادي نيز فعل معين دورۀ دري استكار رفته در متون ادبي به
 (1396كهن )شدگي داوري و نغزگويمدل پيشنهادي ابعاد معين. این پژوهش با استفاده از وجود دارند آغازي

 ش، برداشتن و گذاشتن كه ایشان در پژوهگرفتن ،آمدن، هاي رفتننوشته شده و نشان داد كه علاوه بر فعل
فهرستي  ،توان با توجه به انبوه متون برجا ماندههاي معين زبان فارسي را مي، فهرست فعلاندخود بررسي كرده

 «یستادناندرا»، «ایستادن»، «افتادن»هاي هاي دیگري نيز بدان افزود. در این پژوهش فعلباز تلقي كرد و فعل
آنها مانند كار رفته در متون ادبي كه گاه ساخت هاي بهانبوه مثال آغازي هستند.هاي معين فعل «برخاستن»و 

، ردآغازي تلقي كا نيز فعلي معين ر« خاستنبر»توان بعضي از افعال همچون آن دارد كه مي، نشان از هم است
 .شدگي قابل تحليل نيستد معيناكه هنوز با مدل ابعاما به دليل این
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